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  چكيده
 دهد كه در نظام دانـاييِ  سياسي دانش سياسي خاصي را شكل مي ارتباط فقه با امر

فقه سياسي دانشي ارتباطي اسـت كـه   . دشو عبير ميمسلمانان از آن به فقه سياسي ت
فقه سياسـي  . سياست است آن با فقه و ةسويم ماهيت آن مستلزم فهم ارتباط دوفه
لحاظ موضوعي بـه   اما به ،شناختي وامدار فقه است شناختي و روش لحاظ معرفت به

 روشِ دانش سياسـي اسـلامي بـا مبـاني و     ةمثاب رو، به ازاين پردازد و امر سياسي مي
 تنظيمِ منظور كشف حكم شرعي امر سياسي و خاص خود به تأمل در امر سياسي به

لحاظ معرفتي ارتقـا   اين دانش با چنين نگرشي به .پردازد منانه ميؤزندگي سياسي م
 ،آن بلكه افزون بر ،پردازد ديگر تنها به استخراج حكم شرعي سياسي نمي و بديا مي
 نوشـتارِ . گمـارد  تنظيم زندگي سياسي نيز همت مي دانش سياسي اسلامي بهمثابة  به

كند  فقه سياسي تلاش مي ةهايي از اين قبيل دربار با توجه به فقدان پژوهش حاضر
 ـ بـه اين بحث مهم، به ضرورت تقويت جايگاه معرفتي آن  با طرح درآمدي بر  ةمثاب

  .دانش سياسي اسلامي مدد رساند
منانـه،  ؤي، دانش ارتباطي، زندگي سياسي مفقه، امر سياسي، فقه سياس :ها كليدواژه

  .دانش سياسي اسلامي

  مقدمه
اين، در وجود با . ده استشسياسي ايران مطرح متون  ي اخير درها فقه سياسي در دهه تعبير

 كنـارِ  السياسـات در  در ميـراث فقهـي، فقـه   . داردميراث اسلامي اين دانش قـدمت زيـادي   
شكل  كنار اين دو نظام فقه اسلامي را در و دهت مطرح شكرا بهمعاملات ال فقه العبادات و فقه
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 ـ مجموعه ةالسياسات دربرگيرند فقه. داده است زنـدگي سياسـي    راحكام مدون شرعي ناظر ب
سـو   جهان اسلام از يك ،طور خاص به جهان و اجتماعي جديد درـ  تحولات سياسي .است

ماهيت در مورد متعددي  لمسائديگر،  از سوي ،تحولات معرفتي در دانش سياسي جديد و
بـاره، پرسـش از    مهم دراين مسائليكي از اين . وجود آورده است هجايگاه آن ب اين دانش و

  تواند به امر سياسي بپردازد؟ به ديگر سخن، آيا فقه مي. معرفتي فقه سياسي است امكانِ
 نظـامِ  كند كه فقه در حاضر در پاسخ به اين پرسش اساسي، اين مدعا را مطرح مي ةمقال

اي  شاخه مثابة بهگيري فقه سياسي  دانايي مسلمان به امر سياسي پرداخته كه حاصل آن شكل
 سياسي، فقه سياسي افزون بر ارتبـاط  ي امرها با توجه به خصلت ،اينوجود با . از فقه است

ايـن  . كنـد  ارتباط موضوعي نيز پيـدا مـي  با سياست  ،شناختي با فقه شناختي و روش معرفت
بـا   ،نگارنـده . كنـد  مـي  درسـت دوسويه ماهيت ارتباطي خاصي بـراي فقـه سياسـي     ارتباط

سياسـي   امر ضمن توضيح ارتباط فقه و ورويكردي تحليلي، ماهيت فقه سياسي را بررسي 
دانش سياسي امروزين تبيين  منظومة موضوع فقه سياسي، جايگاه فقه سياسي را در در حكم

 ـ بـه جايگاه معرفتـي فقـه سياسـي     يارتقامباحث اين مقاله درآمدي بر . ندك مي  دانـشِ  ةمثاب
 .سياسي اسلامي است

  
  ماهيت فقه سياسي

بودن فقه سياسي ارتباط فقه سياسي با  مقصود از ارتباطي .دارد »ارتباطي« فقه سياسي خصلتي
 ،رو ايـن  و از اسـت فقه  ةمجموع زيرفقه سياسي  .معناي عام است دو دانش فقه و سياست به

با فقه  شناختي د؛ ارتباطي كه خود ارتباط روشياب ميلحاظ معرفتي با فقه  هتنگي بارتباط تنگا
بـه  و  دارند د هويت سياسيكن كه بررسي مي يموضوعات ،ديگر از سوي .دنبال دارد هرا نيز ب

 قبـل از توضـيحِ   .كنـد  مـي  پيـدا  »امـر سياسـي  «معنادار بـا   يطابترافقه سياسي  ،دليل همين  
 .رسـد  مـي  نظر بهبررسي تعاريف موجود از فقه سياسي لازم  ،دوسويه چگونگي اين ارتباط

  :نويسد محمد عبدالقادر ابوفارس در تعريف فقه سياسي مي
فقه سياسي فهم دقيق امور و شئون داخلي و خارجي است و تدبير ايـن امـور و شـئون و    

  .)14: 1998 ابوفارس،( شريعت است در پرتو احكامِها  آن مراعات

 منظـور تـدبير امـورِ    ريف بر فهم امور و شئون داخلي و خارجي مسلمانان بـه در اين تع
توان توجه به ماهيت سياست  مي ،رو اين و از مذكور براساس احكام شرعي تأكيد شده است
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چند سياست در اين تعريـف   هر ،ي سياسي را در كانون اين تعريف مشاهده كردها و پديده
 ارتبـاط فقـه   .گرفته شـده اسـت   در نظرضوعات سياسي مو ةمثاب بهبلكه  ،دانشدر حكم نه 

مراعات امور با احكام مورد توجه قرار گرفته كه  از طريق، در اين تعريف ،سياسي با فقه نيز
چراكه فقه فراتر  ،گرفته شده است در نظرنيز ارتباط در سطح نازلي  جا اينرسد در  مي نظر به

  . از احكام شرعي است
   :خوانيم مي قه سياسيدر تعريفي ديگر از ف

امامـت و   ،سـبه ح ،امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر      ،در فقه مباحثي تحت عنوان جهـاد 
 ،قلـوبهم  مؤلفـة  ،آوري وجوهـات شـرعيه   مأمورين جمـع  ،نصب امرا و قضاوت ،خلافت

صـلح و   ،و برگـزاري مراسـم عيـد    هـا  آداب خطبـه  ،جمعه و جماعات ،دعوت به اسلام
طور مستقيم يـا   به ،همكاري با حاكمان و نظاير آن ، و تبراتولا ،گرهاي دي قرارداد با دولت

 شـود  مـي  احكام سلطانيه يـا فقـه سياسـي گفتـه    ها  آن غيرمستقيم مطرح شده است كه به
  .)50: 1373عميدزنجاني، (

احكـامي   مجموعه معادل احكام سلطانيه دانسته شده كه ،در اين تعريف ،فقه سياسي
بـه ديگـر    .امور و موضـوعات سياسـي وجـود دارنـد     ةقه دربارشوند كه در ف مي دانسته
العبادات و  السياسات است كه در كنار فقه ، معادل فقهدر اين تعريف ،فقه سياسي ،سخن
 ،شـود  مـي  ملاحظه طور كه همان .دهند مي المعاملات سه بخش اصلي فقه را تشكيل فقه

اي در آن بـه   اما هيچ اشـاره  است، قراري با فقه در اين تعريف كاملاً برارتباط فقه سياس
در  ،عميد زنجاني ،البته .دانش صورت نگرفته است ةمثاب ارتباط فقه سياسي با سياست به

 در تعريـف  .كنـد كند ارتباط خاصي با علم سياست برقرار  ميتلاش  ،تعريف اخير خود
  :خوانيم مي اخير وي از فقه سياسي

قه در رابطه با مسائل سياسي دارد يا بايد داشته هايي كه ف ست از پاسخا  فقه سياسي عبارت
  .)413: 1386 عميدزنجاني،(باشد 

دانشي كه از  ،جديد است يكه فقه سياسي دانش وي با اشاره به اين ،در توضيح اين تعريف
بايـد   ،وي بـاور   بـه  ،فقه سياسي .داند ميقابل توسعه مفهومي  از نظر را  آن ،آيد مي دست هفقه ب

سياسي  كسي كه در فقه ،در اصطلاح جديد فقه سياسي« ،در نتيجههم بكند و  شناسي موضوع
 .)414: همـان ( »موضوعات جديد سياسي و با علم سياست آشنا باشدبا كند حتماً بايد  ميكار 

 نظـر، ايـن   د و ازشـو  مربوط مـي علم سياست  هفقه سياسي در شناخت موضوعات ب ،بنابراين
ا پرواضح است كه ايـن ارتبـاط از   ام .علم سياست را تصور كرد توان ارتباط فقه سياسي با مي
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ناگزير از آشـنايي بـا    ،فقه سياسي ةگيرد كه فقيه در تلاش فقهي خود در حوز ميت ئنش جا آن
اي به ارتباط فقـه سياسـي بـا     چه در اين تعريف به گونه اين اگربنابر .موضوعات سياسي است

  .شناسي تقليل يافته است موضوع حد ين ارتباط در، ادانش توجه شده است ةمثاب سياست به
تعريف ديگر فقه سياسي با عنايت به جايگـاه آن در تنظـيم روابـط مسـلمانان صـورت      

قواعد و اصول فقهـي و   فقه سياسي اسلام مجموعه« :در اين تعريف آمده است .گرفته است
 اساسِ مسلمان عالم بر دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غير حقوقي است كه عهده

توحيـد عملـي    ةساي آزادي و عدالت را منحصراً در ،مباني قسط و عدل بوده و تحقق فلاح
  .)71: 1361شكوري، ( »داند مي

اين تعريف از فقه سياسي از سطح دانش احكام به سطح دانش قواعد و اصول فقهـي و  
چه نگاه دانشي در اين تعريـف   اگر .منظور تنظيم روابط مسلمانان فراتر رفته است حقوقي به

 ،گرفته شده اسـت  در نظرقواعد و اصول فقهي  از طريقتقويت و ارتباط فقه سياسي با فقه 
فقه سياسي با فقه و سياست  ةهويت ارتباطي دوسوي  بهرسد كه در اين تعريف نيز  مي نظر به

فقه سياسي « :نيمخوا ميدر تعريفي ديگر از فقه سياسي  ،در نهايتو  .است شدهكمتر توجه 
علم به احكام شرعي فرعي مربوط به نظم عمومي در داخل و قواعد تنظيم روابط خـارجي  

منظور اجـراي عـدالت و تضـمين حقـوق آحـاد       به ،ي تفصيليها روي دليل المللي از و بين
  .)38: 1385زايي،  لك( »انساني است

ارتباط آن بـا   به ده و ثانياًگرفته ش در نظردر سطح علم  فقه سياسي اولاً ،در اين تعريف
 ،همانند فقـه  ،فقه سياسي .است شدهلحاظ موضوعي توجه  هلحاظ روشي و هم ب ههم ب ،فقه

موضـوعي   از نظـر كند و  ميي تفصيلي علم به احكام شرعي فرعي پيدا ها با استفاده از دليل
 فقـه  .حيثيت موضـوع فقـه سياسـي متفـاوت اسـت      با اين تفاوت كه ،نيز همانند فقه است

 نظـمِ  ةو موضـوعات خـارجي در حـوز    مكلفـين دار صدور حكم براي افعال  سياسي عهده
 محمولـه و مربـوط بـه نظـمِ     هنفسه يا ب هب ،آنچه قابل تشريع باشد هر ،اين بنابر .عمومي است

چـه   اگـر ). 39: همـان (موضـوع فقـه سياسـي اسـت      ،المللـي  اعم از داخلي يا بين ،عمومي
نحـو مطلـوبي توجـه     ارتباطي فقه سياسي با فقه در اين تعريف بـه خصلت   به ،ترتيب بدين
در آن  دانش ةمثاب ارتباط با سياست به است وسويه  روشن است كه اين ارتباط يك ،دشو مي

  .است چندان در نظر گرفته نشده

فقه سياسـي   ةسوي، به خصلت ارتباطي دوحدودي، تادر تعريفي ديگر از فقه سياسي
 از يـك  علم احكام شرعي ةمثاب به فقهبه مفهوم  توجهضا صدرا با علير .است توجه شده
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ت و مملكت در موجوديت و لم ةتدبير و ادار ةمثاب طرف و با توجه به مفهوم سياست به 
 دانـد و  ميروابط داخلي و خارجي آن مفهوم عمومي فقه سياسي را علم حقوق سياسي 

  :كند ميگونه تعريف  را اين  آن
حـدود و ثغـور و    ،وظايف و تكـاليف  ،نقش ،امتيازات و اختيارات ةرندبرگيفقه سياسي در

حيـات   ي مختلـف در مجموعـه  هـا  اعمال و رفتار مقامات و نهـاد  ،احكام مربوط به روابط
  .)94: 1318صدرا، (اسلامي است  سياسي و دولت سياسي امت اسلامي و نظام

از  ،از ديدگاه نوشتار حاضر ،فقه سياسي با فقه و سياست چه توجه به ارتباط دوسوية اگر
مختصات و پيامدهاي اين ارتباط كمتر توجـه   به ،آيد ميحساب  نقاط قوت تعريف مذكور به

سياسي  بودن خصلت فقه سياسي ماهيت خاصي براي فقه ارتباطي ،عبارت ديگر به .است شده
در ايـن   ،كـه  افزون بـر ايـن   ؛داردهاي خاصي  پيامدزند و اين نگرش  ميدانش رقم  در حكم
 فقـه  سـوية  با خصـلت ارتبـاطي دو   ،نظر از اين است وبيشتر نگرش حقوقي حاكم  ،تعريف

  .رسد مي نظر بهسياسي با فقه سياست قدري ناسازگار 
خـوبي   بـه  شـده از فقـه سياسـي    اي از تعاريف ارائـه  نمونه همچونتحليل تعاريف مذكور 

 .دهـد  مـي ودن فقه سياسي را نشان ب و يا توجه اندك به خصلت و سرشت ارتباطي توجهي بي
 ؛آيد ميحساب ن عف تعاريف مذكور بهض ،نگارنده از نظر، و يا توجه اندك يتوجه بيالبته اين 

سياسـي   شـناختي فقـه   صدد تبيين خصلت معرفـت  چراكه ممكن است اساساً اين تعاريف در
ماهيـت و   درصدد فهـمِ  كه رسد بتوان بر اين نكته تأكيد كرد كه چنان مي نظر بهاما  .ندباش نبوده

فقـه   ةسـوي دو غفلت از خصلت ارتبـاطيِ  ،شناختي باشيم لحاظ معرفت هسرشت فقه سياسي ب
 از .نمايد ميجه نچندان مو ،به اين خصلت در تعريف خود از فقه سياسي يتوجه بيسياسي و 

 ،رائـه شـود  اين دانش ا منظور فهم ماهيت ههرگونه تعريفي از فقه سياسي كه ب ،ديدگاه نگارنده
  .پردازيم ميمستلزم توجه به اين خصلت است كه در ادامه به توضيح آن 

دانشـي   فقـه سياسـي   .شـناختي دارد  شناختي و روش فقه سياسي با فقه ارتباطي معرفت
اي قـرار   هـاي فقيهانـه   تـأملات و تـلاش   زمرة اين دانش را در ،بودن آن فقهي است و فقهي

اي از دانـش   مجموعـه « ،در تعريـف فقهـا   ،فقه .استصدد فهم حكم شرعي  دهد كه در مي
محقـق حلـي،   ( »احكام شرعي عملي است كه بر هر حكمي دليلي روشن قرار گرفته است

 تفصيلي به فهـم احكـام شـرعي مربـوط بـه افعـالِ       ةفقه دانشي است كه با ادل .)47: 1403
 فهم احكامِ .پردازد مي فقه سياسي نيز به فهم احكام شرعي ،اساس بر اين  .پردازد مي مكلفين

مبتنـي بـر مبـاني نظـري و      ،ترديـد  بي ،هدف اساسي دانش فقه و فقه سياسي ةمثاب شرعي به
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شناختي و  عزيمت بحث معرفت ةگيرد و اين مطلب نقط ميروش و قواعد خاصي صورت 
   .فقه سياسي است ةشناختي دربار روش

 فقـه  .گيـرد  مـي نظـري شـكل    مباني ةشناختي فقه سياسي با فقه در حوز ارتباط معرفت
مبـاني مـذكور    .سياسي برخوردار از مبـاني نظـري خاصـي اسـت كـه وامـدار فقـه اسـت        

 ـ ـ ي فقهـي هـا  و نظريـه  هـا  گـزاره  ةكنند هاي كلاني هستند كه توجيه و ديدگاه ها فرض پيش
و  هـا  شوند كه اعتبار گـزاره  ميناميده  شناختي معرفتمباني  نظراين مباني از اين  .اند سياسي
 ،شناسي از باور معرفت .كنند ميدانش و معرفت ثابت  مثابة بهي فقه و فقه سياسي را ها نظريه
علم توجيـه باورهـا    ،كند و در يك جمله مياعتبار معرفت و منشأ و انواع آن بحث  ،توجيه

 ةندكن هايي كه توجيه رو، آن دسته از باورها و ديدگاه اين از). 29: 1377فعالي، ( شود ميدانسته 
 .دهنـد  ميرا شكل  شناختي معرفتهاي  ي يك دانش و معرفت باشند بنيانها و نظريه ها گزاره

و  هـا  گـزاره هـا   آن بـر مبنـاي  گاه كه در يك علـم پذيرفتـه شـدند و     ها آن اين باورها و بنيان
   .شوند ميناميده  شناختي معرفتمباني  ،ندشوعرضه بندي و  ي آن علم صورتها نظريه

و  گرايـي  سـنت  ،گرايـي  نـص ياسي را در سه مبنـاي كـلان   فقه س شناختي معرفتمباني 
قرآن (ابتناي اين دانش بر نص  گرايي مقصود از نص 1.بندي كرد توان صورت ميگرايي  عقل
مبنـاي   .نظـران ايـن دانـش اسـت     ر فعاليت علمي صاحببو محوريت نص ) و سنت كريم

 ـ  اعتبار و روايي استدلال  از مبـانيِ  ،دليـل  ايـن    بـه و  ص اسـت هاي فقهي در فقه سياسـي ن
بودن همانند فقه  گرا فقه سياسي در نص .آيند ميحساب  فقه و فقه سياسي به شناختي معرفت

 سياسـيِ  ةچنـد سـنت و سـير    هـر  ،شـود  مـي تفاوتي ميان اين دو ديده ن نظراست و از اين 
   .كند ميخاصي پيدا  ييآكاردر فقه سياسي  ،از ديدگاه شيعه، )ع(  و امامان معصوم) ص(  پيامبر

 گرفتـه در سـنت فكـريِ    تقاد به اعتبار و مرجعيت فهم شـكل گرايي اع مقصود از سنت
از  ،ي سياسي مكنون در نصوص دينيها فقه سياسي در فهم احكام و آموزه .پيشينيان است

دليل قرابت به عهد نصوص مذكور از اعتبار و روايي خاصي  فهم علماي پيشين خود كه به
در فقه سياسي شيعه و اهـل سـنت    شناختي معرفتاين مبناي  .گيرد ميكمك  ،ندبرخوردار

 ،اهل سـنت براسـاس اجمـاع    كه در فقه سياسيِ حالي در .شود مياي متمايز پذيرفته  گونه به
ويـژه صـحابه نخسـتين مبنـاي اعتبـار و مرجـع تلقـي         هنظر و عمل مسلمانان اوليه ب اتفاقِ
در فقه سياسـي شـيعه اتفـاق نظـر      ،گيرد ميامروزي قرار  مبناي عمل ،نتيجه  درد و شو مي

نقش تفسيري نسبت به كتـاب  ) ع(  ا در صورت كاشفيت از قول معصومعلماي پيشين تنه
   .كند ميو سنت پيدا 
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 دانشِ .يك منبع معرفتي است در حكمگرايي پذيرش عقل  عقل، مقصود از در نهايتو 
 فقه .هاي فكري نمايندگان آن است و تلاشگرا دانشي است كه محصول تأملات عقلي  عقل

 ،در فقـه سياسـي شـيعه    .شـود  ميگرا نيز تلقي  عقل ،گرابودن گرا و سنت رغم نص هسياسي ب
 ـ يك منبع و در غير اين مـوارد بـه   ةمثاب بهمستقلات عقليه  ةعقل در حوز روش فهـم و   ةمثاب

 ،اهل سـنت  سنتيسياسي اما در فقه  .شود مياستنباط حكم شرعي از نصوص ديني پذيرفته 
هاي  تلاش ةنتيج در ،چند در دوران معاصر هر ،شود ميرسميت شناخته ن  همنبع ب ةمثاب بهعقل 

 مقاصـد  ةبا احياي نظري ،برخي از فقهاي معاصر اهل سنت همچون محمد عبده ةاحياگرايان
   .يابد ميگرا ارتقا  فقه سياسي اهل سنت به دانش عقل ،شريعت
گرايـي   گرايـي و عقـل   سنت ،گرايي فقه سياسي با فقه در سه مبناي نص ةاين، مقايسبنابر
 ،مبـاني فقـه سياسـي    ،رو ايـن  از .دهد كه تفاوت چنداني ميان اين دو وجود نـدارد  مي  نشان

توان به اين داوري كلي اشاره كرد  مي ،در نتيجهو  استهمانند فقه  ،شناختي معرفتلحاظ  به
   .دار فقه است خود را وام ختيشنا معرفتكه فقه سياسي مباني 

الگـوي   .بـا فقـه دارد   دار و تنگاتنـگ معنـا  يلحـاظ روشـي نيـز ارتبـاط     فقه سياسي به
ي فقـه سياسـي همـان الگـوي     هـا  پـردازي  هـا و نظريـه   حاكم بـر اسـتدلال   شناختيِ روش
اگر بتوان اين حكم كلـي   .هاي فقه است پردازي ها و نظريه حاكم بر استدلال شناختي روش
: 1387 فيرحـي، ( اسـتوارند  هـا  شناسي تبر بنياد معرف ها شناسي ادق دانست كه روشرا ص

شناسـي   روش .دشـو  مـي شناسي آن آشكار  فقه سياسي با معرفت شناسيِ ، ارتباط روش)15
گرايـي و   سـنت  ،گرايـي  نـص  شـناختي  معرفـت بر سـه مبنـاي    ،بر اين اساس ،فقه سياسي

شناسي فقه سياسـي بسـتگي    نوع روش ،ين دليلهم به .گرايي فقه سياسي استوار است عقل
   .كامل به اين مباني دارد

 راه اي اسـت كـه در   اجتهاد تلاش فقيهانه .شناسي فقه سياسي اجتهاد است الگوي روش
محقق حلي در تعريـف اجتهـاد    ،دليل همين  به  .گيرد مييابي به حكم شرعي صورت  دست
 دسـت آوردن احكـامِ   يت سعي و كوشش در بهدر عرف فقها نها) اجتهاد(و آن « :نويسد مي

 »شـود  مـي دست آوردن احكام از دلايل شرع اجتهاد خوانده  هب ،شرعيه است و به اين اعتبار
 كار گرفتن توان و كوشش در به«اجتهاد را  ،نيز ،آخوند خراساني). 179: 1403 محقق حلي،(

 .كند ميتعريف  )463 :1415 آخوند خراساني،( »راه تحصيل و يافتن حجت بر حكم شرعي
شـناختي خاصـي بـه     كارگيري اصول روش هاجتهاد فهمي فقهي است كه با ب ،اساس بر اين 

 ـ ،ياز سوي، اين فهم .انجامد مياستنباط حكم شرعي  رفتـه در متـون و   كار هبا زبان و الفاظ ب
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ديگر، حاصل تلاش علمي و فكري مجتهد و مهارت و  از سويكار دارد و منابع ديني سرو
 ـ   .دشو ميعاليت فكري وي است كه در طول زمان نيز تقويت ف  كـارگيريِ  هفقه سياسـي بـا ب

الگوي  ،در واقع، كه اجتهادكند؛ چرا ميارتباط وثيقي با فقه پيدا  ،شناسي روش از نظر ،اجتهاد
   .آيد ميحساب  فقه به شناختي روش

اكنـون ايـن    ،هفقـه سياسـي بـا فق ـ    شناختي روشو  شناختي معرفتپس از تبيين ارتباط 
لحاظ موضوعي نيز ارتبـاط معنـاداري    آيا فقه سياسي با فقه به :پرسش مهم قابل طرح است

دوم هويت ارتباطي فقه سياسي يعنـي   اين پرسش مستلزم پرداختن به سوية دارد؟ پاسخ به
  .سياسي است امر ارتباط با سياست و

  
  موضوع فقه سياسي

ن ادانـش عملـي اسـت و بـه افعـال مكلف ـ      ،د فقههمانن ،نيز ،ترديدي نيست كه فقه سياسي
فقه سياسـي   ،كند مين را كشف و بيان احكم شرعي متعلق به افعال مكلف اگر فقه .پردازد مي

 .كنـد  مـي ن و البته افعال سياسي آنان را كشف و بيـان  انيز حكم شرعي متعلق به افعال مكلف
 لحـاظ  بـه  ،دو شـود و هـر   مـي نتفاوت ماهوي در موضوع فقه و فقه سياسي ديده  ،بنابراين

 توان به ارتبـاط  مي ،صورت در اين و  اند را موضوع خود قرار داده »فعل مكلف« ،موضوعي
و  شـناختي  معرفـت كنـار ارتبـاط    موضـوعي نيـز رأي داد و در   از نظـر فقه سياسي با فقـه  

 مقبولترديد  گيري بي اين داوري و نتيجه .از ارتباط موضوعي نيز سخن گفت ،شناختي روش
چه  اگر .دشو مياي از فقه تلقي  نمايد و براساس همين داوري است كه فقه سياسي شاخه مي

 ـ دقت بيشتر در ماهيت فقه سياسي بـه  ،رسد مي نظر بهاين داوري مقبول   دانـش عملـي   ةمثاب
   .نمايد ميگرايانه  اوليه و تقليل ،مذكور را داوريِ

 سياسـي مقصود از  .آن است »سياسي«د فقه سياسي مستلزم تأمل در پسونفهم موضوع 
تصـرفي در   ،»سياسـي « ةبـه قرين ـ  ،در تحليـل نخسـت   ،اشاره شـد  طور كه همانچيست؟ 
معناي  در عنوان فقه سياسي به »سياسي« و صورت گرفته ،نايعني افعال مكلف ،فقه موضوعِ
  دردارد و  تـر  رسد اين واژه معنا و مفهومي دقيـق  مي نظر بهاما  .استن اسياسي مكلف افعالِ
 عـد از ب »سياسـي « ،از ديدگاه نوشتار حاضر .بخشد ميفقه سياسي  خاص به ميمفهو ،نتيجه
امـر  تـوان   مـي موضوع فقه سياسي را  ،اساس بر اين  .مفهوم امر سياسي است هب ،فقه پسوند
اسـتخراج   ،دانشي است كه حكم شرعي امر سياسي را كشف ،فقه سياسي .دانست سياسي
   .كند ميو بيان 
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  امر سياسي چيست؟ 
امر سياسي امري است كـه ذاتـاً    .امر سياسي امري است كه در ذات آن سياست نهفته است

اول  ةدر مرحل ـ »امر« فهم چيستي امر سياسي مستلزم فهم مقصود از ،رو ازاين .سياسي است
 اي حـالتي اسـتعاره   ،امر در اين تركيب .دوم است ةبودن در مرحل»سياسي«و فهم مقصود از 

امر  ،رو ازاين .را ذاتاً داراست يزي است كه امكان اتصاف به وصف سياسيچ آنامر هر .دارد
/ فعـل  ،ترتيـب  بـدين  .حالت و شأن باشـد  ،وضعيتو  ،عمل و رفتار ،فعلتواند ناظر به  مي

امـر سياسـي را نشـان    تفصـيلي   بيـانِ  شأن سياسـي / حالت/ رفتار سياسي و وضعيت/ عمل
و  يستن امر سياسيي تفصيلي انحصاري ها بيان ،وجه اين دو تركيب هيچ چند به هر ،دهد مي
مهـم امكـان    .گرفـت  در نظرراي بيان تفصيلي امر سياسي بي ديگري نيز ها توان تركيب مي

تنهايي معناي  به »امر«توان گفت كه واژة  مي ،بنابراين .اتصاف ذاتي اين امور به سياست است
  بـه  ،»امـر «كلاسيك گاه از  متوندر  .بخشد مين معنا خاصي ندارد و اتصاف به سياست به آ

  :نويسد ميهنگام تعيين قلمرو فقه  فارابي به مثلاً، .تعبير شده است ءبه شي ،دليل  همين
فالفقه في الاشياء العمليه من المله اذن انمّا يشتمل علي اشـياء هـي جزئيـات الكليـات التـي      

شـامل  ) شـريعت (از ملـت  ) امـور عملـي  (ي عمل يپس فقه در اشيا :المدنييحتوي عليها 
 :فـارابي ( جزئيات مباحث و مفاهيم كلي علم مدني هستند ها يي است كه آن )امور(چيزها 
1967 :52(.  

 ،شـوند  مـي عملي را كه جزئيات كليات علم مدني محسـوب   يفارابي در اين فقره اشيا
 است كه در فقه حكمِعملي همان امور عملي  يمقصود از اشيا .كند ميموضوع فقه معرفي 

اي مذكور اسـت   خصلت استعاره گرفته از نشئتعملي  يابهام در اشيا .دشو ميبررسي ها  آن
علم مدني  احصاءالعلومفارابي در  .دهد ميمقصود خود را توضيح  ،كه فارابي در جايي ديگر

  :كند ميگونه تعريف  را اين
و از ملكـات و اخـلاق و سـجايا و     علم مدني علمي است كه از انواع افعال و رفتـار ارادي 

  ).64: 1350فارابي، ( كند ميگيرد بحث  ميسرچشمه ها  آن عاداتي كه افعال و رفتار ارادي از
كنار ملكات و اخلاق و سجايا و عـاداتي كـه منشـأ     افعال و رفتارها در ،در اين تعريف

هـم قـراردادن دو    بـا كنـار   .انـد  موضوع علم مدني دانسته شده ،افعال و رفتارهاي مذكورند
فقـه   كـه   جـا  آن  از .شـود  مـي عملي در بيان فارابي روشن  يمقصود از اشيا ،عبارت مذكور

عملي در قلمرو فقه همـان افعـال و    يمقصود از اشيا ،علم مدني عام قرار دارد ةمجموعزير
دو  ،در تعريـف فـارابي   ،اسـاس  بر اين  .هاست آنبنايي ملكات و حالات زير ،رفتارها و نيز
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با  .است) امر سياسي(سياسي  ءمصداق شي ،گفته براي امر سياسي تركيب بيان تفصيلي پيش
 سـاختنِ  منظور خارج به »سياسي«با توجه به پسوند  »امر«توجه به ضرورت تبيين مقصود از 

   .استسياسي لازم  در تركيب امر »سياسي«توضيح مقصود از  ،اي آن وضعيت استعاره
پـذير   راي فهم مقصود از امر سياسي با تحليل مفهومي امكـان ب »سياسي«فهم مقصود از 

امر سياسي امري است  .است »بودن جمعي«مفهومي آن  ةرسد نخستين مؤلف مي نظر به .است
 بودن اسـت؛ امـوري كـه هويـت     به جمعيها  آن ند كه قواما اموري امور سياسي .ذاتاً جمعي
 گاه كه فـرد نيـز بـه امـرِ     آن ،بنابراين .ابندي ميو در اجتماع و با اجتماع هويت  رندجمعي دا

 تصور كنيم فردي بـا حـاكمِ   .دهد ميعملي جمعي انجام  ،در واقع ،ورزد ميسياسي مبادرت 
 چـه او هنگـامِ   اگـر  .كنـد  مـي در انتخابات شركت  ،كند و يا به زبان امروز ميبيعت   مياسلا

 بيعـت زمـاني شـكل    .دهـد  يم ـعملي جمعي انجام  ،ندك مياين عمل انفرادي اقدام اجراي 
 ة تشـكيلِ زمين ـ نـد و دهاد ديگر نيز اين اقدام را انجـام  افر ،گيرد كه علاوه بر فرد مذكور مي 

 افـراد  ،نظـر  يابد كه علاوه بر فـرد مـورد   ميانتخابات زماني تحقق  .حكومت را فراهم كنند
   .دشو ود دست زنند تا نتيجة آن حاصلخ مورد نظر نامزدهايديگر نيز به انتخاب 

 ـ   جمعي معنـاي عـام ايجـاد     هدانستن امر سياسي تفاوت مهمي ميان فقه سياسي بـا فقـه ب
كه در فقه چنين الزامي وجود  حالي در دارد،هويت جمعي  ه سياسي الزاماًموضوع فق .كند مي

و گـاه   مكلفينمانند برخي از افعال عبادي  ،موضوعات فقه گاهي هويت فردي دارند .ندارد
تـوان سـراغي از    مـي اما در فقه سياسي ن ؛انند برخي از افعال معاملاتي آنانم ،هويت جمعي

   .موضوعات با هويت فردي گرفت
 امرِ .بودن دانست توان ارادي ميامر سياسي را  ،در نتيجهمفهومي سياسي و  ةدومين مؤلف

 ـ مـي افـراد شـكل    اند كه با ارادة امور سياسي اموري .سياسي امري است ذاتاً ارادي و د گيرن
 بلكه با اجبـارِ  ،خود ةتصور كرد كه نه با ارادفردي را توان  مينيز  جا ايندر  .يابند ميهويت 

اين عمل كه  چرا ،توان عمل سياسي دانست ميچنين عملي را ن .دهد ميديگران عملي انجام 
معنـا و   ،در نتيجـه انجـام گرفتـه و    )شـدن  آزاد و مختار آفريـده ( خلاف طبيعت فردي اوبر

دهد و يا  مياجبار با حاكمي خاص دست بيعت به ي كه فرد .دهد ميدست  ش را ازمقصود
 ،بنـابراين  .نه بيعتي كرده و نه انتخـابي  در واقع ،اندازد ميرأي داخل صندوق  اجبار برگة  به

   .عامل آن عمل است گرو ارادة در مفهوم عملي مانند بيعت و انتخاب
 نشـئت  نـد كـه از اراده  ياب ميگاه موضوعيت  موضوعات آن ،، در فقه سياسيترتيب بدين

دهنـد و از   مـي موضوعيت خود را از دسـت   ،گاه كه ارادي نباشند آن ،در واقع .گرفته باشند
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 ـ ،ندا موضوعي فقه سياسي خارج ةگردون معنـاي عـام    هاما چنين الزامي در موضوعات فقه ب
را   به موضـوعي ارادي بپـردازد و حكـم آن    ،معناي عام هگاه ممكن است فقه ب .وجود ندارد

ايـن   .ارادي و اجباري را در دستور كار خـود قـرار دهـد    ند و گاه موضوعي غيركمشخص 
موضوع فقه فعل مكلفين است و فعل مكلفـين   .خيزد ميتمايز از تمايز موضوعي اين دو بر

موضوع فقه سياسـي   اما .شود ميارادي تقسيم  ارادي و غير ةبه دو دست ،بندي كلي در تقسيم
فعـل ارادي مكلفـين را شـامل     جـا  ايـن امر سياسي است و امر سياسي تنها امر ارادي و در 

 مفهـومِ  بـودن بـه   شود و سياسي ميارادي امر سياسي تلقي ن، فعل غيربه ديگر سخن .شود مي
   .بودن است ارادي

 وي بـر عنصـرِ   نمايـانگر تأكيـد   نقل شـد علم مدني  ةدقت در تعريفي كه از فارابي دربار
 مـي را عل علم مدنيفارابي  ،كه گذشت  چنان .موضوع اين علم است مثابة بهبودن افعال  ارادي

كـه وي فقـه مـدني را     اينكند و با توجه به  ميداند كه از انواع افعال و رفتار ارادي بحث  مي 
 .ودش ـ مـي بـودن در موضـوع فقـه مـدني نيـز وارد       ارادي، قيـد  دانـد  ميبخشي از علم مدني 

دو عنصر اساسـي موضـوع فقـه سياسـي يعنـي امـر        ،بودن بودن و ارادي جمعي ،ترتيب بدين
فـارابي و   ،)سياسـي (با چنين نگاهي به فقه مـدني   رسد مي نظر به .دهند ميسياسي را تشكيل 

فقه مـدني را در تمـدن اسـلامي     ،برخي ديگر از فيلسوفان سياسي مسلمان در دوران گذشته
 ،در حكمـت عملـي   طـور كـه   همان .گرفتند مي در نظريونان باستان  عملي حكمتجانشين 

 ،اساس فهم مذكور اسـت ت و تدبير جامعه برعمل درست از عمل نادرس حكيم درصدد فهمِ
دنبال فهم عمل درست از نادرست و تنظيم جامعه براساس فهم مـذكور   هفقيه ب ،در فقه مدني

اما  ،يابد ميعقل عملي به چنين فهمي دست ست كه حكيم با تكيه بر جا اينتفاوت در  .است
   .آورد ميدست  هفقيه فهم مذكور را از تلاش فقيهانه در متون ديني ب

امر سياسي  .آيد ميحساب  امر سياسي بهمفهومي  ةسومين مؤلف پذيري انعطاف ،در نهايت
 شـته داخـود حـالتي سـيال     ذاتشوند كه در  مياموري سياسي تلقي  .پذير است ذاتاً انعطاف

شوند و  ميطول زمان و مكان در اشكال گوناگوني ظاهر  كه در اند امور سياسي اموري .باشند
   .دانست  ميالزاها  آن ها براي ها و مكان توان شكلي ثابت در طول زمان مين

فقه  كه الزاماً موضوعِ حالي در .سخن گفت توان از تمايز فقه سياسي از فقه مينيز  جا ايندر 
هم از موضوعات  ،در فقه .تواند ثابت باشد ميموضوع فقه  ،پذير و متغير است فسياسي انعطا
 در نظـر گاه كه انسان مكلـف   اين تفاوت آن .ثابت شود و هم از موضوعات غير ميثابت بحث 

   :نظران برخي صاحب ةبه گفت .كند ميمعنا پيدا  ،گرفته و در سرشت وي تأمل شود
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او شأن ثابـت آدمـي بـه فطـرت توحيـدي و روح       .است انسان داراي دو شأن ثابت و متغير
فطرت االله التـي فطـر    :و برتر از مرز ماضي و مستقبل است ،گردد كه مجرد از ماده بوده ميباز

 و اما شأن متغير انسان مربوط به بـدن و طبيعـت  ...  )30: روم( الناس عليها لا تبديل لخلق االله
بـين مـردم در    متغير از شئون انساني است كهدر اين بخش  .اوست كه زميني و زماني است
وجـود   ي گونـاگوني بـه  ها عادات و سنن و روش ،ي متفاوتها نواحي مختلف و يا در زمان

  ).91: 1367 جوادي آملي،( آيد مي

انسان  گرفته از تفاوت ذاتي شئونِ ئت، تفاوت موضوعات مربوط به انسان نشاساس بر اين 
 متعـددي  احكامِ ،گيرد مي تمامي شئون انسان را دربر جا كه ز آنافقه  .هاست آنو ثبات و تغيير 

امـا فقـه    .اسـت دارد كه برخي مربوط به شأن ثابت و برخي ديگر مربوط به شـأن متغيـر وي   
گيـرد و   مـي  در نظركه فرد و هويت جمعي وي را  چرا ؛پردازد ميسياسي به شأن ثابت انسان ن

فقه سياسي لاجرم بـه شـأن متغيـر     ،رو اين از .كند يماحكام ناظر به زندگي جمعي وي را بيان 
همـين   بـه   .دشـو  مـي پـذير   لحاظ موضوعي ناگزير انعطاف به ،دليل همين  به پردازد و  ميانسان 

به تقلـب احـوال و تغلّـب    «كلي فقه را علم  طور هب ،هرچند برخي از انديشمندان گذشته ،دليل 
امـا   ،)41: 1373 طوسي،( دانند مي »ملل و دول لرجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبد

 در ،وضـوح  به ،فقه سياسي .توان مصداق اصلي اين تغيير و تحول را در فقه سياسي دانست مي
 تـوان تمـايز فقـه    مـي نيـز   لحاظ  اين فقه است و از در قياس بامعرض تغيير و تحول بيشتري 

  .مشاهده كردسياسي از فقه را 
در ها  آن هرچند مقصود نگارنده حصر .دشو ميسياسي آشكار  امر يها لفهؤ، مترتيب بدين

 سياسـي  سياسي در امرِ  ميطور كه گذشت، از تحليل مفهو همانست، يمذكور نگانة  سهموارد 
سياسـي   د كه فقـه كرع ادعا وجممتوان در  مي ،اينبنابر. لفه دست يافتؤتوان به اين سه م مي
ي آن را هـا  لفـه ؤتـرين م  مهـم  كـه  استسياسي  كه ذاتاً پردازد ميبه آنچه  ،لحاظ موضوعي به
  .پذيري دانست انعطاف بودن و بودن، ارادي معيتوان ج مي

  
 دانش سياسي اسلامي ةمثاب فقه سياسي به

 ـ ،دقت در خصايص و عناصر مفهـومي امـر سياسـي     ،پـذيري آن  ويـژه تغييـر و انعطـاف    هب
 امرِسازد كه  ميرو  هن واقعيت مهم روبفقه سياسي در دوران كنوني را با اي ةپژوهشگر عرص

 امـرِ  .ا دوران گذشته داشته باشدبمعنا و مفهومي متفاوت  ،تواند در دوران حاضر ميسياسي 
مصداق متفاوتي  ،در نتيجهمفهوم و معناي متفاوت و  اوتهاي متف ها و مكان سياسي در زمان
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 شناختي معرفتپرتو تحولات  درامكان تحول مفهومي در امر سياسي  ،در نتيجه .كند ميپيدا 
سياسـي پرسشـي    رو، پرسش از چيستي امر اين اجتماعي جديد وجود دارد و از ـ سياسيو 

گيرد كـه فقيـه    ميت ئنش جا آنتداوم اين پرسش از . سياسي است ـ فقهيدائمي در تأملات 
 ـ      در سياسي  در عرصة ا هر زمان و هر مكان ناگزير از فهـم معنـاي امـر سياسـي اسـت تـا ب
 پرسش از امرِ .منظور كشف حكم آن بپردازد شناسي صحيح به تأمل در متون ديني به موضوع

، در دانـش  شناختي معرفتسياسي در دوران معاصر بر اين فرض استوار است كه تحولات 
 لاجرم تحولاتي در عناصرِ ،ديگر از سوياجتماعي ـ  سياسيو تحول در شرايط  ،سو از يك

دهد كه گذار از دنياي  ميواكاوي اين فرض و تحليل آن نشان  .است امر سياسي پديد آورده
نظـر از   صـرف  .گذشته به دنياي مدرن با تحولات مفهومي در امر سياسي همراه بوده اسـت 

 با توجـه بـه اصـلِ    ،در كجا روي داده است نخستلحاظ جغرافيايي  كه اين تحولات به اين
توان از رويكردي سخن گفـت كـه بـر     مي ،ريكديگ دري تمدني ها گذاري حوزه تأثير ملمس

اسـاس ايـن   بر .كنـد  مـي ي تحولي تأكيـد  ها انديشي در فهم گونه گرايي و محلي مينوعي بو
و  ها زمان جهاني و بومي دانست كه به دگرگوني انسان توان تجدد را روندي هم ميرويكرد 

كــه بــا  هــا ايــن دگرگــوني .سياســي و فرهنگــي انجاميــد ،اقتصــادي ،ي اجتمــاعيهــا نهــاد
براي حفظ  ها پيامد اراده و بينش انسان ،پيوستگي هرچه بيشتر جوامع انساني همراه بود هم هب

گذار از دنيـاي   ،اساس بر اين ). 7: 1381 توكلي طرقي،( بوم خويش است سازي زيستو نو
تـوان   ميي خاصي از مدرنيته و تجدد همراه بوده است و نها گذشته به دنياي مدرن با گونه

 درستي و نادرستي اين رويكرد از حوصـلة  ةبحث دربار .را غرب دانست  خاستگاه آن اًطعق
تواند مـا را از   ميرسيد كه  نظر بهمهم  نظراين  اشاره به آن از و پژوهش حاضر خارج است
 و دبخش ـخاستگاه تجدد و تحولات پديدآمده در آن رهـايي ب  ةبحث تاريخي طولاني دربار

   .تحولات رهنمون سازدمستقيم ما را به اصل 
) مدرنيته(از دنياي گذشته به دنياي مدرن  رسد كه در تحولات پديدآمده در گذار مي نظر به

 ـ   با شكل .شدعنصر خاصي وارد مفهوم امر سياسي   ،مـدرن آن  مفهـومِ  هگيري علـم سياسـت ب
سياسـي امـري    در اين وضـعيت امـرِ   .شدقدرت به عنصر مهمي در مفهوم امر سياسي تبديل 

قـدرت تلقـي    چراكه عنصـر اساسـي سياسـت    ،شود كه ذاتاً با قدرت سروكار دارد ميدانسته 
   .سياست استبر شناختي  رويكرد جامعه ةچنين نگرشي به سياست بيشتر حاصل غلب .دشو مي
و  آثار متعـددي نگاشـته شـده    ،كارگيري چنين رويكردي در مطالعات سياسي هدنبال ب هب

شـده  شناسي سياسي تحليـل   ضوعات اصلي علم سياست و جامعهيكي از مو مثابة بهقدرت 
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بـر  تنها به تعريف مـاكس و  جا اينه در ك ، داده شده استتعاريف متعددي از قدرت .است
  :كنيم مياشاره 

اجتمـاعي وجـود دارد و بـه فـرد      ةرابط ـ چهارچوبست از فرصتي كه در ا  قدرت عبارت
حتي  ،اش را اراده ،ت مذكور بر آن استوار استقطع نظر از مبنايي كه فرص ،ادهد ت ميامكان 

  .)139: 1367 وبر،( تحميل كندها  آن بر ،رغم مقاومت ديگران  به

 امـرِ  ،ترتيـب  بـدين شـود و   مـي گرفتـه   در نظرچه وصف فرد  اين تعريف از قدرت اگر
ــ   سياسيزندگي  ةسياسي قابل تعبير به فعلي است كه فرد با تكيه بر قدرت خود در عرص

در كنـد و   مـي نهادي نيـز پيـدا   ة جنب ،در برخي تعاريف ديگر از آن ،دهد ميماعي انجام اجت
 قـدرت بـه شـكلِ    ،نهـادي  ةدر جنب .دشو ميوصف ساختار و نظام سياسي نيز تلقي  ،نتيجه
 و ساختارِ) 23: 1354 دوورژه،( شود ميگرفته  كار هيافته و با شكل مشخصي در جامعه ب نهاد

امر سياسي در اين حالـت نـاظر بـه قـدرتي اسـت كـه        ،روي  هر  به .گيرد ميقدرت شكل 
  . دشو مي صورت نهادي و متشكل بر جامعه اعمال هب

مـرتبط   علـم ة مثاب توجه به عنصر جديد در امر سياسي لاجرم فقه سياسي را با سياست به
 حـاظ ل بـه بودن فقه سياسي را  اگر عناصري همچون جمعي و ارادي ،عبارت ديگر به .سازد مي

فقـه سياسـي را    ،ورود عنصر قدرت به امر سياسي ،سازد به حكمت عملي نزديك  موضوعي
از فقه سياسـي   ،صورت در اين و  .دكن ميموضوعي به دانش جديد سياست نزديك لحاظ  به

 ـ با سياست بـه  ،دليل تحول در مفهوم آن هموضوع خود يعني امر سياسي و ب طريق علـم   ةمثاب
رتباط لاجرم ارتباط مفهومي فقه سياسي با ديگر مفاهيم رايج در سياست اين ا. دشو ميمرتبط 

حاكميـت   ،)legitimacy(مشـروعيت   ،(nation-state) ،ملـت  ـ ـ علـم از قبيـل دولـت    ةمثاب به
)sovereignty(،  آزادي)liberty(،  ــري ــ ،)equality(برابـ ــدني  ةجامعـ  ،)civil society(مـ

. دنبـال دارد  هرا ب) party(حزب  و )law(قانون  ،)political participation( مشاركت سياسي
 سياسـيِ  ةانديش ـاين مفاهيم حاصل تحولات فكري و سياسي اجتماعي است كه در غرب و 

 سياسـيِ  ةو انديش متونهستند كه در  ييها شاخص ةاين مفاهيم دربرگيرند .اند غرب رخ داده
مفهوم تشكل و  دولت به ،نمونه رايب .ستتأكيد نشده اها  آن و يا برنشده توجه ها  آن بهقديم 
آقـايي  ( حكومت و حاكميت است ،جمعيت ،چهار ركن قلمرو ةگيرند بر تي سياسي كه درهيئ

مشروعيت بـه   ،سان همين و به .، در دوران مدرن مطرح شده است)303: 1365 بابايي، و علي
مقصـود  (ان جامعـه  دار قدرت رسيدن رهبـران و زمـام   بودن چگونگي به يكي و يگانه«مفهوم 
و باورهاي همگان يا اكثريت مردم جامعه در يك  هنظريبا ) ـ ملت باشد ملي يا كشور ةجامع
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براي رهبـران  ) command(پذيرش حق و فرمان دادن  ،اين باور ةزمان و مكان معين كه نتيج
، )245: 1365 ابوالحمـد، ( »باشـد  مـي بردن براي اعضاي جامعه يا شـهروندان   فرمان ةو وظيف

يي هـا  مدرن بـا شـاخص   ةگفته نيز در انديش ديگر مفاهيم پيش .آيد ميشمار  مفهومي مدرن به
   .كنيم مياشاره نها  آن رعايت اختصار به براياند كه  مطرح شده

 .م است كه نوعي گسست مفهومي ميان فقه سياسي بـا مفـاهيم مـدرن وجـود دارد    مسل
مفـاهيم مـذكور    بـا فهومي فقه سياسـي  م ةمقصود از گسست مفهومي فقدان پيشينه و سابق

تـوان مفـاهيم مـذكور را     مـي ن ،جاي مانده اسـت  در آثار موجود كه از دوران قديم به .است
گفتـه بـا توجـه بـه      توان گفت كه مفاهيم مدرن پـيش  مي اًقطع ،به ديگر سخن .مشاهده كرد

هم اين است كه آيـا  اما م .اند كار نرفته هي مفهومي آنان در آثار فقه سياسي قديم بها شاخص
 ،عبارت ديگر ؟ بهدنبال دارد هاين مفاهيم ب ةگونه بحث فقيهانه را دربار امتناع هر ،اين وضعيت

گونـه  هيم مدرن نتيجه گرفت كه زمينـة هر مفا باتوان از گسست مفهومي فقه سياسي  ميآيا 
  بحثي از مفاهيم مذكور در دانش فقه سياسي وجود ندارد؟

اسـاس آن  بگيـريم كـه بر   در نظـر يدگاه رايج را دربارة فقـه سياسـي   رسد اگر د مي نظر به
 شود، تفكيك مفاهيم مـدرن براسـاسِ   ميدانسته  »فينلافعال سياسي مك«موضوع فقه سياسي 

دسته   آن توان تنها ميموجب اين تفكيك  به .نمايد ميناپذير  مفهوم افعال سياسي مكلفين گريز
 گيرنـد در موضـوع فقـه سياسـي     ميياسي مكلفين جاي افعال س در قلمرورا كه از مفاهيمي 

 ،گفته فعاليت حزبي و مشاركت سياسي از ميان مفاهيم پيش ،حزب ،مثال براي .دانست دخيل
توانـد از جـواز يـا     ميفقه سياسي  .گيرند ميقلمرو افعال سياسي مكلفين جاي  در ،اي گونه به

 ةوظيف ـ ،جـا  در اين ،در واقع .ندزبي و مشاركت سياسي مكلفين بحث كعدم جواز فعاليت ح
 مشـكل و چـالشِ  اما  .فقه سياسي كشف احكام شرعي ناظر به فعاليت سياسي مكلفين است

افعـال سياسـي مكلفـين جـاي      در قلمرومورد آن دسته از مفاهيم مدرني است كه  اصلي در
مي مفاهي از جملهبرابري  و حاكميت ،مشروعيت ،ملت ـ مفاهيمي همچون دولت .گيرند مين

در ايـن دسـته از    .افعال سياسي مكلفين قرار داد ةرا در زمرها  آن توان ميهستند كه مستقيم ن
بحث فقهي منتفي  ةزمين ،موضوع فقه سياسي را افعال سياسي مكلفين بدانيم كه چنان ،مفاهيم

تـوان ايـن    مين ،كشف حكم شرعي اين موضوعات معناي محصلي ندارد و بنابراين .شود مي
 عبـارت  بـه  .سياسـي جـاي داد   ـ ـ موضوعي در مباحث فقهي از نظرمفاهيم مدرن را دسته از 

 كـه مطـابقِ   چـرا  ،دشو ميبحث از اين دسته مفاهيم از هدف اصلي فقه سياسي خارج  ،ديگر
از به افعال سياسي مكلفين است و  هدف فقه سياسي كشف احكام شرعي ناظر ،ديدگاه رايج
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هـا   آن بحث از ،آيند ميق افعال سياسي مكلفين به حساب نمفاهيم مذكور از مصادي جا كه آن
 دارِ توان فقه سياسي را عهده مين ،در نتيجه .رسد مي نظر بهخارج از هدف اساسي فقه سياسي 

سره بايد به خروج موضوعي ايـن   اين دسته از مفاهيم مدرن دانست و يك مربوط به مباحث
چنين نگرشي به فقه سياسـي، ايـن    ةپاي بر .مفاهيم از قلمرو موضوعي فقه سياسي حكم كرد

مسـائل جامعـه    ةاما هم ،حل مسائل فقهي جامعه است فقه متكفلايراد مطرح شده است كه 
  .)256: 1376 سروش،( ما به چيزي بيش از فقه نيازمنديم.. . فقهي نيستند

 نظـر  بـه متفـاوت   ،طبق ديدگاه حاكم بر نوشـتار حاضـر   ،اما وضعيت مفهومي فقه سياسي
امر سياسي مطـابق آنچـه در    .طبق اين ديدگاه، موضوع فقه سياسي امر سياسي است .رسد مي

 بودن ارادي ،بودن جمعيي مهم آن ها امري ذاتاً سياسي است و شاخص ،فصل نخست گذشت
رسـد بتـوان از    مي نظر به ،طبق اين ديدگاه .شدبودن به قدرت تعيين  و معطوف بودن منعطفو 

 توانـد از مفـاهيمِ   مـي  فقه سياسـي  .م مدرن در فقه سياسي سخن گفتامكان موضوعي مفاهي
 مفاهيم مدرنِ .اند ي امر سياسيها چراكه مفاهيم مذكور برخوردار از شاخص ؛مدرن بحث كند

 مفهوم قدرت پيونـد  اب ،نوعي به پذير دارند و ارادي و انعطاف ،گفته همگي هويت جمعي پيش
 طور مشخص ويژگـي سـوم امكـان بحـث از مفـاهيمِ      به و اه اين ويژگي. كنند ميذاتي برقرار 

 ةيك قاعـد  حكم درتوان  مي ،اساس  اين بر .سازد ميسياسي مدرن را براي فقه سياسي فراهم 
توانـد   مـي ي امر سياسي اسـت  ها خوردار از شاخصآنچه بر گونه سخن گفت كه هر ينكلي ا

 ،ملـت ــ   هيمي همچـون دولـت  توانـد از مفـا   ميفقه سياسي  .دموضوع فقه سياسي تلقي شو
كـه   چـرا  ؛نـد كحث بحزب  و قانون ،مشاركت سياسي ،مدني ةجامع ،برابري ،آزادي ،حاكميت

تواند امر سياسـي را   مي ،بلكه افزون بر آن ،پردازد ميفقه سياسي تنها به افعال سياسي مكلفين ن
  .آيند حساب مي و مفاهيم مذكور از مصاديق امر سياسي به كندبررسي 
را   ميجايگاه فقه سياسي به دانش سياسـي اسـلا   يارتقا ،وضوح ر اين فقرات، بهت ددق
 ، دانشي سياسي است كه با تكيه بر مبـاني و روشِ اساس بر اين  ،فقه سياسي. دهد مينشان 

 ضمن كشف حكم شرعي مصاديقِ زد وپردا ميديني  ةسياسي در جامع فقهي به تأمل در امر
ايـن  . دهد دست مي بهديني  ةاي تنظيم زندگي سياسي در جامعبررا امر سياسي، قواعد لازم 

 اما پذيرش آن مستلزمِ ،سازد ميتعريف از فقه سياسي هويت ارتباطي فقه سياسي را آشكار 
 اگر موضوع فقه سياسي را امر سياسي بدانيم و فقه :گويي به اين پرسش اساسي است پاسخ

ي هـا  معيار تمايز اين دانش با ديگـر دانـش   ، ميسياسي را يكي از اقسام دانش سياسي اسلا
چگونـه   ،صـورت  در ايـن  لحاظ موضـوعي چيسـت؟    از ـ  مياسلا غيراسلامي و ـ  سياسي



 133   منصور ميراحمدي

  1390و تابستان  ، شمارة اول، بهاردوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

 شناسـيِ  جامعـه ،  ميسياسي اسلا ةي سياسي همچون فلسفها توان فقه سياسي را از دانش مي
  علم سياست تفكيك كرد؟ و سياسي
بحـث از   ،نظر موضوعي ي سياسي را ازها نشدا ةرسد بتوان وجه اشتراك هم مي نظر به

در  هـا  از ايـن دانـش   شـناختي هريـك   گيري و رويكرد روش اما جهت .امر سياسي دانست
ي سياسـي را از  هـا  دانـش  ها و رويكرد ها گيري اين جهت .بررسي امر سياسي متفاوت است

ياسـي را بـا   سياسي سرشـت امـر س   ةكه فلسف حالي در ،نمونه براي .سازد مييكديگر متمايز 
علمي  ـ علم سياست واقعيت امر سياسي را با رويكرد تجربي ،كند ميرويكرد عقلي مطالعه 

اجتمـاع و سياسـت    ةميان حـوز  ارتباط ةسياسي را مطالع شناسي جامعهاگر  .كند ميبررسي 
 اين دانـش نيـز واقعيـت اجتمـاعي امـرِ      صورت در اين ، )19: 1374 بشيريه،( تعريف كنيم
فقه سياسي نه از ماهيت و  ،ميان در اين  .كند ميشناختي بررسي  ا رويكرد جامعهسياسي را ب

 منظـورِ  بـه بلكه از چگـونگي امـر سياسـي بـا رويكـردي فقهـي        ،نه از واقعيت امر سياسي
   .كند ميساختن زندگي سياسي بحث  مؤمنانه

 ،دينـي  فقه سياسي با چنين هدفي، در بحث از مفاهيم سياسي مدرن با رويكرد فقهـي و 
 ـ .ديني به مفاهيم مـذكور را توضـيح دهـد    ةكند چگونگي اقبال جامع ميتلاش   ،مثـال  رايب

 نه از ماهيت آن و نه از وضعيت واقعيِ ،مدرن يمفهوم مثابة بههنگام بحث از مفهوم برابري 
ي مقبـول دينـي   هـا  دينـي بـا شـاخص    ةبلكه از چگونگي تحقق آن در جامع ،آن در جامعه

اي  توان زندگي سياسي مؤمنانـه  ميكند نشان دهد كه چگونه  مياسي تلاش فقه سي .گويد مي
بـا   .ي ديني استها را سامان داد كه يكي از خصوصيات اصلي آن تحقق برابري با شاخص

سنجي مفاهيم مدرن با فقه سياسي سـخن   رسد بتوان از امكان نسبت مي نظر به ،چنين نگاهي
مي مفاهيم مذكور با مراجعـه بـه متـون دينـي     ي مفهوها سنجي شاخص در اين نسبت .گفت

منظر دين  ي مقبول اين مفهوم ازها شاخص ،تحقق زندگي سياسي مؤمنانه منظور و بهبررسي 
 ي دانش سياسي فقه سياسي نيـز ها همانند ديگر شاخص ،صورت در اين شود و  ميپذيرفته 

تنها آنچه مهـم اسـت    .ندكمصاديق مدرن امر سياسي توجه  ةمثاب تواند به مفاهيم مدرن به مي
ي آن شـناخت  گيـري و رويكـرد روش   ي سياسي در جهتها تمايز فقه سياسي از ديگر دانش

در چگونگي تحقق امر سياسي  ةبه تأمل دربار ،فقهي ـ فقه سياسي با روشي اجتهادي .است
 گيـريِ  شـكل  مـذكور  ةحاصل تأمل فقيهان .پردازد ميساختن آن  مؤمنانه برايزندگي سياسي 

ي شرعي اسـت كـه   ها چگونگي امر سياسي براساس احكام و آموزه ةي فقهي دربارها ظريهن
  .نيازمند پژوهشي مستقل است
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  گيري نتيجه
آن  ةگرو فهم ارتباط دوسوي رو، فهم ماهيت آن در فقه سياسي دانشي ارتباطي است و ازاين

فقـه   .فقـه اسـت  خـود را وامـدار    شناختي معرفتفقه سياسي مباني . سياست است با فقه و
 .آيـد  مـي حسـاب   گرا به گرا و عقل سنت ،گرا دانشي نص ،همچون فقه ،از اين منظر ،سياسي
الگـوي   .دشـو  مـي استنباط ظاهر  روشِة فقه سياسي با فقه نيز در حوز شناختي روش ارتباط
 پـردازيِ  نظريـه  رو، اسـتنباط و  اين از و استاجتهاد  ،همچون فقه ،فقه سياسي شناختي روش
  .گيرد مياصول اجتهاد شكل  قواعد و چهارچوب فقه سياسي نيز در ي درفقه

كه  حالي در. توان نوعي تمايز موضوعي برقرار كرد ميفقه سياسي  اين، ميان فقه ووجود با 
 ،اسـت فقيه درصدد كشف و استنباط حكم شرعي فعـل مكلـف    وموضوع فقه فعل مكلف 

امـر سياسـي    .شتار حاضر، امر سياسي استبراساس ديدگاه حاكم بر نو ،موضوع فقه سياسي
 دارد وپـذيربودن   انعطـاف ارادي و  ،سه خصلت جمعي كم دست ،موضوع فقه سياسي ةمثاب به
شاخص امـروزين امـر سياسـي     مثابة به قدرت طور خاص براساس خصلت سوم با مفهوم به

و ن برطـرف  گسست مفهومي فقه سياسي بـا مفـاهيم مـدر    ،طريق  اين از .كند ميارتباط پيدا 
  .دشو ميامكان پرداختن به اين مفهوم براي فقه سياسي فراهم 

 دانش حكمِ با توجه به مختصات موضوعي آن از صرف فقه سياسي با چنين سرشت و
 بـه امـرِ   ،ي سياسـي هـا  همچون ديگر دانش يابد و ميسياسي اسلامي ارتقا   شرعي به دانش

ي سياسـي جـدا   هـا  ي را از ديگـر دانـش  آنچه اين قسم از دانـش سياس ـ . پردازد ميسياسي 
فقه سياسي با . مباني نظري آن است ةپاي ي اين دانش برشناخت سازد بيشتر رويكرد روش مي

ضمن كشف احكام شرعي ناظر  پردازد و ميسياسي  تكيه بر روش اجتهادي به تأمل در امر
اختن آن را س ـ منانـه ؤبه زندگي سياسي، قواعد لازم براي تنظيم زندگي سياسـي بـا هـدف م   

بلكـه از   ،نه از واقعيت آن بنابراين، فقه سياسي نه از ماهيت امر سياسي و .بخشد ميتدارك 
  .گويد ميمنانه سخن ؤچگونگي آن در زندگي سياسي م

  
  نوشت پي

كننـد و اعتبـار و حجيـت مبتنـي بـر       مـي كه مباني فقهي اعتبار و حجيت را تأمين  با توجه به اين .1
 مبانيِ ،عبارت ديگر به .دشو ميآشكار   ميتنگاتنگ مباني فقهي با مباني كلا ارتباط ،حقانيت است

) حقانيت قرآن و سنت ،مثال رايب(ي است و در علم كلام بر حقانيت فقهي مبتني بر مباني كلام
. شـود  گوناگون مياست، مباني فقهي نيز  گوناگونمباني كلامي  كه  جا آن  ازو  .شود مياستدلال 
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 .سـازد  را متفـاوت مـي  هـا   آن ي كلامي اهل سنت با مباني كلامي شيعه مباني فقهياختلاف مبان
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